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  اي بر علت وجودي ايران جديد مقدمه
  

  ٢كريمي پور...  ، يدا ١حسن كامران
  ـ استاديار دانشكدة جغرافياي دانشگاه تهران١
 ـ استاديار دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران٢

  
  چكيده 

اي  شينه نظريـه بـا وجـود پي ـ  . علت وجودي كشور مفهومي حساس و احياء شده در جغرافيـاي سياسـي اسـت         
گرانقدر و پرسابقه در اين زمينه كه به اغلب احتمال از فردريك راتزل آغاز شـده اسـت، ايـن مفهـوم تـا آنجـا           

  .شود، ضعيف و كم مقدار است كه به مطالعات موردي و مصداقي مربوط مي
 ريـشه و  در اين پژوهش در راستاي غنا بخشيدن به اين مفهوم، با مطالعه موردي، تـلاش شـده اسـت تـا         

  .منشأ تكوين و بويژه تداوم بقاي ملي دولت ـ كشور ايران بررسي شود
پاسخ به پرسش علت موجوديت ايران جديـد، يعنـي دولـت ـ كـشوري بـا عمـري پانـصد سـاله و بـويژه             

  .  دليل استمرار بقاي آن با وجود تهديدهاي متراكم و گوناگون، بناي اصلي اين تحقيق است
  

  . وجودي ايران، صفويه، ملات شيعه، فرهنگ ايراني علت:ها كليد واژه
  
  مقدمه- ١

يكي از راز و رمزهاي كمتر گشوده شده تاريخ ايران، تشكيل نشدن دولتـي متمركـز، فراگيـر،        
پيوسته و مستمر به وسيله عناصر ايراني در فاصله سقوط دولت ساسـاني تـا ظهـور دولـت                

.   م١٥٠١گام تشكيل دولت صفوي در سـال  راز ديگر و مهمتر اين است كه از هن. صفوي است 
در فاصله پنج سده، ايران با وجود فراز و نشيبهاي متعدد، همواره بـه    .)  م ٢٠٠٢(  تاكنون    ]١[

  .عنوان كشور و دولتي متحد، مستقل، متمركز، پيوسته به حيات خود ادامه داده است
ــاگوني در قبــال چرايــي ناپيوســتگي دولتهــاي ايرانــي در     فاصــله ســقوط فرضــهاي گون

توان طـرح كـرد،    ساسانيان و ظهور صفويه و برعكس، پيوستگي دولتها در پنج سده اخير مي     
  :از جمله

هاي جغرافيايي قدرت در پنج سـده اخيـر، موجبـات اسـتمرار و      تناوب استمرار بقاي هسته   .١
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  پيوستگي كشور ايران بوده است؛
 ار دولت، در ايران بوده است؛ بستر و زمينه اصلي استمر دستيابي به هويت ملّي واحد، .٢

المللي و جانبي ايران، از جمله تغييرات نظام سياسي جهان، نقش اصـلي         محيط سياسي بين   .٣
 .را در بقاي ملي ايران داشته است

تـوان در چهـارچوب مبحـث حـساس علـت       ها و موارد مـشابه را مـي   اما همگي اين فرضيه   
  .وجودي دولت يا دولتها، مورد آزمون قرار داد

  
   روش تحقيق-٢

روش اصلي اين پژوهش براي دستيابي به پاسخي مناسب به پرسـش محـوري تحقيـق و در                
اي و  هـاي پايـه   گردآوري منابع، اسـتخراج نكتـه  . چهارچوب مبحث علت وجودي، تحليلي است  

ها و سرانجام تهيه گـزارش، مراحـل    برداري از آنها، تنظيم اطلاعات، تجزيه و تحليل داده          فيش
  .اند تحقيق بودهاصلي اين 

  
   نگاهي اجمالي به دولت ـ ملت يا دولت ـ كشور-١ -٢

گرچه در دو دهه اخير، نظام وستفالي در تعارض با جهاني شـدن و فعاليتهـاي نظـري پـست                 
ها،  دچار چالش بزرگي شده است، در آستانه هـزاره سـوم و قـرن بيـست و يكـم،               مدرنيست

  .شوند الملل محسوب مي حنه سياست و نظام بيندولت ـ ملتها هنوز بزرگترين بازيگران ص
دولت ـ قبيله، دولت ـ شهر، دولت ـ پادشاه، دولت ـ امپراتور، دولت ـ اُمت و دولت ـ ملـت،          

عنوانها و مفهومهايي است كه امروزه بر اساس شكل، قالب و ويژگيهاي دولت، در گذر تاريخ            
 دولت ـ ملت، فرض بر اين است كه چـون   در ساختار سياسي مبتني بر. اند براي آن قائل شده

 پـس بايـد    كنـد،  در هر كشوري، ملتي واحد وجود دارد كه احساس يكپارچگي و همبستگي مي   
در واقع دولتها با به كـارگيري ايـن اصـطلاح سـعي دارنـد      . اين كشورها را دولت ـ ملت ناميد 

عني كـه دولـت در چنـين    بدين م. چنين القا نمايند كه دولت همان ملت و ملت همان دولت است         
  .مفهومي، متناظر و مترادف با ملت در نظر گرفته شده است

چنانچـه  . توان آن را تجانس ناميـد بـه عوامـل متعـددي بـستگي دارد              اما اين تناظر كه مي      
 يك گروه واحد زباني را در بر گيرد كـه ميـراث فرهنگـي و مـذهبي مـشتركي          مرزهاي دولت، 

توان از پايداري دولـت، ملـت يـا كـشور اطمينـان         ن عوامل ديگر، مي   دارند، آنگاه با ثابت نمود    



  اي بر علت وجودي ايران جديد  مقدمه
  

pf  

ره
دو

 
٦، 

ره 
شما

 
٢

تان
بس

، تا
١٣

٨١
  

١١٩  

اما اگر دولت در فضاي سرزميني خود، داراي گروههاي متعدد مذهبي، زبـاني و     . حاصل كرد 
قومي واگرا باشد كه همگي در مناطقي جداگانه و مجزا مستقر باشند، آن گاه پايداري سياسي      

گيـرد كـه تناسـب      واقع تجانس، زماني صورت ميدر. در درازمدت بسادگي حفظ نخواهد شد  
سـابقه   اي نادر و كـم  كاملي بين دولت و ملت وجود داشته باشد، كه تحقيق در مورد آن پديده              

  .در واقع ناسازگاري يا نبود تجانس بين دولت ـ ملتها متداولتر است. است
 ناسـازگاريها و  ملتهاي بدون دولت و دولتهاي با بيش از يـك ملـت، دو نمونـه مـشهور از       

نگروييها، چچنها، تاتارها، تبتيها،     فلسطينيها، كشميريها، مونته  . نبود تجانسها در جهان امروزند    
هـاي ملتهـاي بـدون     مشهورترين نمونه...  باسكها، كاتالانها، سيكها، آساميها، تاميلها و   كرسها،
يش از يك ملت را در خود تعداد زيادي از دولتها نيز در شمار كشورهايي هستند كه ب          . دولتند

همان گونه كه در آغاز اين مبحث اشاره شد، امروزه نظام وسـتفالي و بـه طـور     . اند  جاي داده 
  .طبيعي دولت ـ ملتها در تعارض با جهاني شدن با چالش بزرگي مواجهند

دولت ـ ملت، موضوع بيهوده فضايي شـده اسـت؛ خيلـي     «: نويسد شارت در اين زمينه مي  
ه از عهده مسائل جهاني برآيد و خيلي بزرگ است كه نسبت به نيازهاي محلـي        كوچك است ك  
گرايان با پـشت پـا زدن بـه آثـار غنـي       ها و جهان در اين حال، پست مدرنيست. »حساس باشد 

گردآوري شده در سيصد ساله اخير درمورد دولت ـ ملتهـا، حتـي ماهيـت و موجوديـت ايـن       
  .قل ديگر ارزش و قداستي براي آن قائل نيستنداند يا حدا پديدار را زير سؤال برده

گلنر پديده دولت ـ ملت را حاصل تكامل و گذار جوامع از مرحلـه كـشاورزي بـه صـنعتي        
دانسته و تكوين ملت را ناشي از نياز دولت به در اختيار داشـتن اتبـاعي همگـن و اسـتاندارد               

  .داند شده از جمله از نظر زباني و آموزشي مي
داري  كند كه وجود آن با ظهور سـرمايه  اي خيالي تلقي مي درسون ملت را جامعه بنديكت ان   

از نظـر جغرافيـدانان   .  ]٢[پـذير شـد    چاپ، روزنامـه و رمـان در خـلال قـرن هجـدهم امكـان              
هـاي مـدرني    ماركسيست و تندرويي مانند لاوت و هابسام، ناسيوناليسم و اصولاً ملت، پديده          

ري براي كنار گذاشتن سـاختارهاي طبقـاتي و بـه وجـود آوردن         دا  هستند كه از تفكر سرمايه    
داري متكـي بـه بـازار نـشأت           حكومتهايي بزرگ و متمركز براي پاسخگويي به نيـاز سـرمايه          

  .اند گرفته
در عين حال، در كنار نوگراياني كه ملت را به مثابه نهادي جديد يا چيزي كه آن را محـور       

كننـد، انديـشمندان    گرايانـه قلمـداد مـي    دموكراتيـك و عقـل  جدا ناپذيري از انقلابهاي صـنعتي،      
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گرايي وجود  كنند كه ملتها، قرنها پيش از عصر ملي گرايي چون اسميت و كانُر استدلال مي     قوم
از نظـر  . انـد  داشتند و هويتهاي قومي، مدتها پيش از آن و در خلال قرون وسطي شكل گرفتـه        

كليــساي كاتوليــك و امپراتــوري خانــداني آنــان احــساسات ملــي در طــول عصرفئوداليــسم، 
مواضع جغرافيدانان نوگرايي كه ديرينگـي دولـت ـ ملـت را زيـر سـؤال       .  ]٢[برانگيخته شدند 

اند به چند دليل مورد انتقاد است؛ نخـست آنكـه جغرافيـدانان بايـد بـر اسـاس ماهيـت و                    برده
 ـ كشور يا حتـي    مفهوم دولت بر قلمروها و مكانها تمركز كنند، در اين صورت  جوهره  دانش،

بـه همـين دليـل اسـت كـه در جغرافيـاي       . تر از دولت ـ ملـت اسـت    كشور، مفهومي جغرافيايي
از سـوي  . سياسي، مفهوم علت وجودي كشور يا كشورها مدنظر است، نه علت وجودي ملتها         

يار ديگر، مطالعه علت وجودي ملتها در حالت ايستا يا به عبارت ديگر در وضعيت موجود بـس    
به عبارت بهتر، ملتها را بايد . مشكل است و بهتر است سير تطور و گذار ملتها را مطالعه نمود      

بـسياري از كـشورها و حتـي ملتهـاي كنـوني، پـيش از       . در گذر شدن ديد نـه در حـال بـودن    
  .اند  نيز وجود داشته١٦٤٨عهدنامه وستفالي در سال 

نوگرايـان بـه رونـد تكامـل سياسـي دولـت ـ        نكته بسيار مهم در اين ارتباط، توجه نكردن   
ايهـا، ژاپنيهـا و ايرانيهـا صـدها سـال در تـشكيل            كشورهاي مشرق زمين است؛ چينيهـا، كـره       

ايران گرايي حتي به صـورت افراطـي   . اند  حكومت و دولت از ملتهاي مغرب زمين جلوتر بوده        
فردوسـي  . يداسـت آن در افكار اسدي طوسي و فردوسي و حتي در ادبيات پيش از اسلام هو      

به صورت روشن، بدون ابهام و دقيق، كشور، مرزها، دشمنان، دوستان، سرحدات، فرهنگ و             
 سال پيش ١٠٠٠تمدن، تعصب و غيرت ملي و خلاصه آنچه را به ايران و ايراني مرتبط است،        

مسلم است كه در عهد فردوسي، مفهوم ملت با مفهوم امروزي آن متفاوت  . تشريح كرده است  
  .توان تفكر فردوسي را شخصي و فردي دانست  اما نمي است،بوده 
اي براي تشكيل دولت ـ ملت مدنظر باشـد، بنـا بـه محاسـبه       چنانچه ملاكهاي شناخته شده  

 كـشور در حكـم يـك كـشور ملـي قلمـداد       ١٥ كـشور، كمتـر از       ١٨٠،  از    ١٩٩٣كانر تـا سـال      
ه تجـسم واقعـي داشـته باشـد،      ملـت پـيش از آنك ـ  –اين بدان معني است كـه دولـت    . شدند  مي

نقشه سياسي جهان نيز مؤيد آن است كه فقط در       . اي مصنوعي يا ناقص در جهان است        پديده
 ١٩٩٠-١٩٤٥قرن بيستم ميلادي، تعداد كشورها چند برابر شده است، به طوري كه در فاصله  

، ٢٠٠٢-١٩٩٠ كشور به تعداد واحدهاي مستقل سياسي جهان افزوده شـده و در فاصـله    ١٠٠
  . دولت ديگر به اين مجموعه پيوستند٢٤
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  چنانچه روند تشكيل دولـت ـ كـشورها يـا دولـت ـ ملتهـا بـه همـين سـرعت تـداوم يابـد،              
 بـيش از  ١٩٩٠تا سـال  .  كشوري،  دور از انتظار نيست  ١٠٠٠بيني تافلر در مورد جهاني        پيش
شكيل دولـت ـ ملـت      كه اكثـر آنهـا درصـدد ت ـ   ]٢[گرا در جهان وجود داشت   جنبش ملي٨٠٠
  .بودند

بنابراين بايد گفت تا آنجا كه به زبان فارسي مربوط است، ملـت برگـردان درسـتي بـراي                
Nation         نويسد، ملت به معني دين اسـت       نيست، زيرا همان گونه كه صاحب مفردات راغب مي

لـت در آنهـا   اي كه در قرآن كريم كلمه م  آيه ١٢ ، چنانكه از تمامي      ]٣[منتهي به زبان پيامبران     
در واقع، ملت به مفهوم امروزي   . توان استنباط كرد    به كار گرفته شده است همين معني را مي        

. اما كشور، مفهـومي ديرينـه و رايجتـر بـوده اسـت          . آن در زبان فارسي، جعلي و جديد است       
تـوان در پـي علـت     بنابراين، در جغرافياي سياسي به جاي علـت وجـودي دولـت ـ ملـت، مـي      

  .ور بودوجودي كش
  
   علت وجودي كشور-٢ -٢

گرچه موجوديت كشور مستلزم پيشنيازهايي چون سـرزمين، جمعيـت مقـيم دائـم، حكومـت،               
اقتــصاد ســازمان يافتــه، شــبكه ارتبــاطي مــنظم، حاكميــت و شناســايي آن بــه وســيله ســاير  

 ، تداوم بقاي ملي در گرو يكپارچگي، وحدت و همسويي اتباع دولت اسـت و          ]٤[كشورهاست  
يابد كه دولت با علت وجودي يا انديشه سياسـي خـود، تابعيـت           ين امر در صورتي تحقق مي     ا

علـت وجـودي،   . ]٤[مردم نواحي مختلف كشور را جذب كنـد و هويـت ملـي بـه وجـود آورد          
سازد  مفهوم، مرام، ايدئولوژي و در مجموع اعتقاد و دليلي است كه ملتي را معتقد و وادار مي           

  .]٥[تقل به حيات خود ادامه دهد كه به صورت كشوري مس
در واقع همان كاربردي كه انديشه سياسي براي تداوم حيات رژيـم سياسـي دولـت دارد،        

هرچند، گاه اين دو . كند علت وجودي همان نقش را براي استمرار حيات دولت ـ كشور ايفا مي 
شه سياسي اسـت كـه   چنان كه ماركسيسم ـ لنينيسم، اندي . كنند مفهوم، كاربردي واحد پيدا مي

 در عين حـال تـداوم حيـات اتحـاد      كرد، رژيم يا دولتي را حكومت اتحاد شوروي مشخص مي    
 تا ١٩١٧ جمهوري را از  ١٥جماهير شوروي سوسياليستي به عنوان فدراسيون و كشوري با          

  .  ادامه يافت١٩٩٠
ن كـارايي و   بايد آن چنـا  علت وجودي دولت ـ كشور، : توان گفت بندي كلي مي در يك جمع  
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  :عملكردي داشته باشد كه از عهده چند نقش برآيد
  سازد؛ علت، دليل يا بستري را براي تكوين و پيدايش كشور مهيا مي .١
 دليل يا بستري را براي حفظ و تـداوم اسـتقلال، وحـدت ملـي، تماميـت ارضـي و          علت، .٢

 اي ملت يا به طور خلاصه بقاي ملي فراهم آورد؛ ارزشهاي پايه

دن يا فراگير شدن، در حدي كه تمام شهروندان كشور را تحت پوشش قـرار              فراگير بو  .٣
 .دهد و معتقد به ايجاد يا تداوم بقاي كشور نمايد

هاي مردم نسبت به علت وجودي خود بـه مثابـه         به رغم آنكه گفته شده است كه اگر توده        
ويـت باشـد،   يك ملت خاص، آگاهي نداشته باشند و عواطف عميقي را كه تـداعي كننـده ايـن ه     

، ]٢[نداشته باشند، اين بحث جز موضوعي كه اهميـت دانـشگاهي دارد، چيـز ديگـري نيـست                
چنـان  . اي از علت وجودي براي تمام آحاد ملت نيـست     ضرورتي هم بر آگاهي عميق و خطابه      

كه در برخي كشورها، علت وجودي به دليل قدمت و ديرينگي تاريخي يا جوش خوردن آن با               
و تاريخي مردم، چنان در وجود اتباع دولت ريشه دوانده كـه جزئـي جـدايي        باورهاي مذهبي   

در ايـن حالـت، علـت وجـودي جـزء ميـراث و فرهنـگ        . ناپذير از هويت جمعي آنها شده است      
  .شود سياسي مردم مي

بدون شك كشورهايي كه نتوانند علت يـا علتهـايي بـراي تـداوم موجوديـت خـود داشـته                   
كـشورهايي همچـون جمهـوري      . سـتمرار حيـات سياسـي دارنـد       باشند، احتمال كمـي بـراي ا      

دمكراتيك آلمان، جمهوري خلق چين، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، چـك اسـلواكي و      
 وجـود   ٩٠يوگسلاوي، عنوانهايي آشنا براي واحدهاي سياسـي مـستقلي بودنـد كـه تـا دهـه                  

به همـين  . ود خارجي ندارندداشتند، ولي امروز به دليل نيافتن علتي براي موجوديت خود، وج  
دليل است كه بيشتر دولتها، اراده راهبردي و ماهوي خود را معطوف به ايجـاد تجـانس ملـي              

سازي ملي، كاستن مستمر از انرژي گريـز از         كوشش اصلي آنها در مسير يكپارچه     . نمايند  مي
قويـت  ، بـراي گـسترش و ت  )دولـت (اين قـدرت عظـيم   . مركز و تقويت انرژي جانب مركز است 

؛  اما كوشش دولـت بـراي   ]٦[برد  اعتقاد شهروندان به وحدت ملي از همه توان خود سود مي     
  .هاي فرهنگي مناسبي در داخل وجود داشته باشد سازي، زماني مؤثر است كه زمينه همگن

حال با اين توضيح اجمالي، بايد ديد كه چه عامل يا عواملي موجـب تكـوين كـشور ايـران                
بوده است، بويژه، علت و ) از سقوط ساسانيان تا ظهور دولت صفوي(ترت  سال ف٨٤٨پس از  

  .دليل تداوم بقاي ايران در پنج سده اخير چه بوده است
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   ايران جديد و پرسشي اساسي-٣ -٢

كـه سـال تأسـيس سلـسله حكـومتي      .  م١٥٠١  تـا     ]٧[.  م ٦٥٣از سقوط ساسـانيان در سـال        
اي را  تي فراگير و ايراني كه بتواند بستر و زمينه    سال در ايران حكوم    ٨٤٨صفويه است، مدت    

  .]٨[براي استمرار و پايداري حكومت مركزي مهيا سازد، به وجود نيامد 
در اين مدت طولاني، علاوه بر خلفاي راشدين، امويان، عباسيان، چنـدين سلـسله تٌـرك و                  

، غزنويـان، سـلجوقيان،   ايراني مانند طاهريان، زنديه، صفاريان، سـامانيان، آل زيـار، آل بويـه    
ملوك كرت، قراختاييان   (اسماعيليه، اتابكان، خوارزمشاهيان، ايلخانان مغول و جانشينان آنان         

، تيموريـان و  )كرمان، خاندان اينجو، امراي لرسـتان، چوپانيـان، جلايريـان و امـراي سـربدار          
ايـن حكومتهـا   . نـد تـشكيل حكومـت داد   ) قويونلو  قويونلو و آق    قره(جانشينان آنان و تركمانان     

دوام چنداني نداشتند و نتوانستند بستر استمرار وحدت ملي و سرزميني ايران را مهيا سازند؛ 
اي بودنـد كـه از نظـر       هاي حكومتي، در واقع مهاجمان بيگانـه        زيرا اولاً تقريباً تمام اين سلسله     

، ثانياً به جز يكـي  )نانعربها، تركها، مغولها، تاتارها و تركما(شدند  ايرانيان اجنبي محسوب مي  
،  ثالثاً اغلـب چنـدين حكومـت بـه     ]٩[دو استثنا، مانند سامانيان، هيچ كدام واقعاً ايراني نبودند   

كردند و حكومت مركزي به معناي رسمي  موازات يكديگر بر بخشهايي از ايران حكمروايي مي  
  . گذاشتكلمه، حتي با معيارهاي آن دوره نيز در ايران كمتر پا به عرصه وجود

اما از آغاز تكوين سلسله صفويه، وحدت ملي و وحدت سرزميني در ايـران تحقـق يافـت؛             
هاي حكـومتي، تـاكنون اسـتمرار     وحدتي كه با وجود فراز و نشيبهاي فراوان و سقوط سلسله   

بـه  . يافته و هرگز طي پنج سده اخير،  دچار فترت كلي و از هم پاشيدگي طولاني نـشده اسـت         
يخ ايران پس از اسلام، ظهور سلسله صفويه نقطه عطفي است مهم؛  پس از قرنها          واقع، در تار  

شـود   فرمانروايي بيگانه، ايران دوباره به كشوري قدرتمند و مستقل در شرق اسلامي بدل مي   
]١٠[.  

پرسش اساسي آن است كه راز و رمز تداوم بقاي ملي ايران پس از سـقوط ايـن سلـسله                    
 ساله پس از سقوط ساسانيان تا ظهور صفويه و بـه          ٨٤٨اريخي  چرا برخلاف روند ت   . چيست

گر صفويه، زنديه، قاجاريه و پهلوي، ايران همچنـان بـه حيـات           رغم سقوط خاندانهاي حكومت   
  مستقلانه خود ادامه داده و دچار فروپاشيدگي كلي نشده است؟

هاي عمده ايران طي اين پنج سده، بارها بيگانگان يا نيروهاي ضد وحدت ملي تمام يا بخش          
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جـا شـده    را اشغال كرده و بارها كانون سياسي قدرت مركزي يـا پايتختهـا، تـصرف و جابـه              
  و در ]١١[ملت ايران، حدود يك پنجم اين پنج سده را در جنگ يا دفـاع گذرانـده اسـت           . است

حالي كه بارها پس از تغيير هر سلسله حكومتي، ايران به عنوان يك دولـت و ملـت متحـد، بـه           
ظر در آستانه سقوط و از هم پاشـيدگي قـرار گرفتـه، در واقـع بـا وجـود فـراز و نـشيبها و                 ن

راز و . رويدادهاي به شدت خردكننده، همچنان به حيات متحدانه ملـي خـود ادامـه داده اسـت           
  رمز اين استمرار و پايداري تاريخي چيست؟

  
  
    زبان و وحدت ملي ايران-١ -٣ -٢

 ملي و همگني قومي كه به ظاهر اساس و پايه اصـلي تكـوين      بدون شك، داشتن زبان مشترك    
تواند پاسخي قانع كننده براي پرسش علت محوري موجوديـت و دوام   دولت ـ ملت است، نمي 

هرچند بر اساس منطق رايج، بيشتر دولت ـ ملتهـاي   . متحدانه ايران در پانصد سال اخير باشد
مرار حيات سياسي مستقلانه خود را بر هويت هاي فرهنگي تكوين و نيز است كنوني جهان، پايه 

اند؛ و هر چند آنچه امروزه به عنوان ناسيوناليسم سياسـي ـ فرهنگـي     زباني ـ قومي قرار داده 
شود اساس خود را بر زبان مشترك شهروندان دولت به عنوان محور هويت و مليت         طرح مي 

راي علت تكوين، بقا و اسـتمرار  تواند پاسخي واقعي و كارساز ب متمركز كرده است، زبان نمي    
  . وحدت ايران محسوب شود

اين درست است كه زبان، ابزار اصلي پيوند بين فرهنگهاي بـشري بـوده و بـه افـراد يـك            
دهـد، ولـي در عـين حـال بـين اعـضاي             گروه توان برقراري آزادانه ارتباط با يكـديگر را مـي          

.  ]١٢[شـود   عي مانع و رادع محـسوب مـي   توانند با هم گفتگو كنند، نو       گروههاي زباني كه نمي   
گذارد؛  از يك سو زمينه پيوستگي  شكي نيست كه زبان دو اثر متضاد بر روند تجانس ملي مي

سازد و از سوي ديگر، در جهـت عكـس اثـر اول، مـانع وحـدت و           گروههاي زباني را مهيا مي    
  .همگرايي است

از تداخل متقابل فضايي نـواحي،  اين به معني آن است كه زبان همچون يك مانع و صافي               
اگرچه زبان مشترك، مبناي اساسي تعريف ملت شـمرده شـده اسـت      .  ]١٢[كند      جلوگيري مي 

حداقل در مورد ايران، زبان كاركردهاي مذكور را در تمام جوانب نداشته اسـت، زيـرا          .  ]١٣[
ونـد فرهنگهـا و قوميتهـا    زبان اولاً مبناي تعريف ملت ايران نبوده، ثانياً  محور اصلي بـراي پي          
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  .نشده است و ثالثاً  كاملاً از تداخل همه جانبه قضايي نواحي مختلف جلوگيري نكرده است
ترين ملت خاورميانه و شـمال افريقاسـت     در واقع بر اساس منطق زباني، ايران كه ناهمگن      

ده و   و از اين حيث در شمار ده كشور ركـورددار جهـاني اسـت، بايـد وضـعيتي شـكنن            ]١٣[
هاسـت بـه حيـات     در حـالي كـه ايـران قـرن    . ناپايدار از نظر استمرار بقاي ملـي داشـته باشـد      

مستقلانه خود ادامه داده و هم اكنون نيز به اعتبار ملاكهاي شناخته شده ثبات و پايداري ملي       
از موقعيت خوبي در جهان برخوردار است حفظ و استمرار يكپارچگي ملي و آرامـش نـسبي            

گرايـي بـسيار    ا وجود ديرينگي و گستره عظيم سرزمين، همگني اندك قومي، ناحيـه       تاريخي، ب 
 گانـه  ٥٦، بويژه وجود كانونهاي ]١٤[گسترده و ركوردداري از نظر تعداد همسايه در جهان         

، هجومهاي مكرر بيگانگان از جهتهاي مختلف جغرافيايي، در ]١٤[بحران در فضاي پيراموني    
ميني، در تناقض آشكار با منطق مـذكور، يعنـي زبـان بـه عنـوان      عين حفظ نسبي وحدت سرز 

  .محور تشكيل مليت است
  
   قوميت و علت وجودي ايران-٢ -٣ -٢

بنديهاي قومهاي ايراني با شاخص نژادي به دليل اختلاطها و امتزاجهـا مـشخص نبـوده،                  طبقه
ن علمي در ايـن  شناسي و نژادشناسي، بويژه ضعف بنيادي  ريشه و منشأ نژادي از نظر زيست      

بنـديهاي قـومي در ايـران،     در واقع طبقه.  ]١٥[زمينه، بيشتر بر پايه حدس و گمان بوده است         
 درصـد كـل جمعيـت    ٥١در اطلس جهاني . بيشتر براساس ملاحظات زبان شناختي بوده است   

م  درصد اعلا٧  و  ٨،  ٩, ٢٥ايران فارس و سهم آذريها، كردها، گيلكها و مازندرانيها به ترتيب            
. دهنـد   درصد جمعيت ايران را غيرفارسـها تـشكيل مـي     ٤٠از نظر فولر متجاوز از      . شده است 

در  !  ]١٦[ درصد تعيين كرده اسـت  ٧٨/٤٣پژوهش دولتي و رسمي ديگري نسبت فارسها را        
انـد و بـر اسـاس نتـايج       درصد اتباع ايران، آريـايي ٩٧اي ديگر، حدود     حالي كه از نظر مطالعه    

 درصـد شـهروندان ايـران، بـه يكـي از زبانهـا و گويـشهاي        ٨٢ندكي كمتر از    همين پژوهش، ا  
ايراني، شامل فارسي، تيموري، بلوچي، كردي، گيلاني، مازندراني، تپورستاني و لري يـا يكـي          

  . ]١٧[گويند  هاي آن سخن مي از شاخه
عي توان گفت كه بـه رغـم وجـود نـو     در مورد ساختار اجتماعي و زباني ـ قومي ايران مي   

احساس آشكار هويت قومي، نظام سياسي ايران فاقد آرامشي اطمينان بخش است، زيـرا ايـن        
  كشور از بسياري از جهات، موزائيكي از پراكندگي و اختلافـات تحميـل نـشده تـاريخي اسـت        
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تا آنجا كه به يكپارچه سازي بر اساس وحدت قـومي مـرتبط اسـت، سـاختار اجتمـاعي               .  ]٩[
  .سازي ندارد راي يكپارچهايران بستر مناسبي ب

از سوي ديگر، ويژگيهاي محيط جغرافيايي ايران بويژه جهت، ابعاد و شكل كوهستانها نه                 
تنها كمكي به گسترش اختلاطها و امتزاجهاي نژادي ـ زباني نكرده اسـت، بلكـه ايـران قربـاني      

در بـين تمـام   گرايـي را   به همـين دليـل، ايـران بيـشترين ناحيـه     . ]١٣[جغرافيايي دشوار است  
  انگيـز قـومي  ـ   بنابراين تعدد و تنـوع شـگفت  .  ]١٣[كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا دارد 

اما بـرخلاف تـصور،     . زباني ايران، مانعي عمده براي تكوين هويت تاريخي ايراني نشده است          
ا در واقـع ب ـ . اين هويت به طور دقيق و كامل با هويت جوامع فارس زبان ايران منطبق نيـست            

وجود آنكه زبان فارسي، صورت اصلي اين هويت بـوده اسـت و در عـين حـال در اسـتمرار                
تمدن ايراني نقش تاريخي داشته است، حتي اين زبان علت موجوديت ايران نبوده است، و نيز         

  .تكلم كنندگان آن
  
   علت بقاي ايران جديد-٤-٢
  ملات پيوستگي اقوام ايراني:  تشيع-١ -٤ -٢

تين دولت ملي در ايران پـس ازسـقوط ساسـانيان كـه دولـت صـفوي بـود،              دليل تشكيل نخس  
بـا اعـلام تـشيع اثنـي عـشري يـا        . ش.  ه ٩٠٧برابـر   .   م ١٥٠١شاه اسماعيل در    . روشن است 

دوازده امامي به عنوان مذهب رسمي ايران سنگ بنـايي اسـتوار را بـراي تكـوين و اسـتمرار              
  .بقاي ملي ايران جديد گذاشت

با پذيرش رسمي آيين تشيع، حساب خود را از بخش اعظم باقيمانده دنيـاي          اگرچه ايران،     
گيري از دو قرن تبليغـات مـذهبي مـستمر         ، شاه اسماعيل نوجوان با بهره      ]٩[اسلام جدا كرد    

  و نيز حمايت هسته مركزي هفت نفـري سـازمان آهنـين صـوفيان كـه در واقـع          ]٨[اجدادش  
 ،  با رسمي كردن تشيع ]١٠[تاليتر عصر جديد بود بسيار شبيه نظام تك حزبي كشورهاي تو    
  :در ايران، به سه هدف بزرگ دست يافت

  ايجاد هويت ملي جديد براي ايرانيان در برابر همسايگان اٌزبك، عثماني، عربها و هنديها؛ .١
 پيوند دادن اقوام گوناگون در گستره ايران، حول محور يك مذهب مشترك؛ .٢

 .جهاني تشيعتبديل ايران به كانون و قطب  .٣
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شـباهت بـه تـدبير اردشـير بابكـان             بـي    هوشمندانه براي اتحـاد اقـوام ايرانـي،        ١اين تدبير 
وي نيز بـا رسـمي كـردن آيـين زردشـتي، اجـزاي پراكنـده كـشور         . سرسلسله ساساني نبود  

ايـن دو بـا دسـت يـازي بـه مـذهب و رسـمي كـردن آن در         .  ]١٨[اشكاني را شـيرازه بـست    
هاي حكومت واحد مركزي را استوار كردند، بلكـه بـا همـين     نه تنها پايهسرتاسر گستره ايران  

  .ابزار در ايجاد يك هويت مستقل ملي براي ايرانيان بيشترين تأثير را بر جا نهادند
گرچه دست يازي صفويه به مذهب براي پيوند قومها و تشكيل حكومت و دولت فراگير در 

د گوناگون پيش و پس از صفويه نيز مدنظر بوده اسـت،     ايران، داهيانه بود،  اين تدبير در ابعا       
گيري دولت ـ ملت، معتقد است كه برخي   چنانكه برايان ترنر ضمن تأكيد بر نقش دين در شكل

  . هستند و ايران از جمله اين كشورهاست»  دولت ـ ملت ـ كليسا«ملتها در واقع 
يزي جز دين و بويژه مذهب  ريزي شد، چ    پي.  م ١٦٤٨حتي پايه اصلي نظام وستفالي كه از      

پيش از تكوين و فراگيري اين نظام كـه پايـه تـشكيل حكومـت ملـي بـود، هنـديها،          .  ]١٩[نبود  
چينيها، روميان شرقي، حتي آزتكها، اينكاها و ماياها نيز با توسل به مـذهب واحـد و رسـمي،                

 به وحدت ملي مهيا ملاتي را  براي پيوند دادن قومها براي مقابله با دشمنان بيروني و رسيدن     
  .ساختند

،  با اسـتفاده از مـلات ماركسيـسم، موجبـات پيونـد ملتهـاي       .  م١٩٩٠ تا   ١٩١٧روسها از   
بينـي كـه زمينـه     اي اتحاد شوروي را فراهم آوردنـد؛ يعنـي همـان جهـان      گوناگون كشور قاره  

از دسـت  بيني كارايي خـود را    اما زماني كه اين جهان    . اصلي استحكام دروني يوگسلاوي شد    
  .]٢٠[داد، فروپاشي اين دو كشور قطعي شد 

بيني بويژه مذهب در پيوند دهندگي و ايجـاد همگنـي بـرخلاف نظريـه             در واقع نقش جهان   
بينـي بـه دليـل چنـد قابليـت       كـارايي جهـان  . متداول، بارزتر و كاراتر از عامل زبان بوده است      

  :اردارزشمند است كه در ذات و ماهيت باورهاي مذهبي وجود د
  

    پايداري-٢-٤-٢
اي و محلي، بيش   هزار زبان رايج ملي، منطقه  ٣هم اكنون در آغاز هزاره سوم با وجود حدود          

 سال ديگر ٢٥رود تا  انتظار مي . ]١٢[ هزار زبان متروكه يا به كلي زايل شده وجود دارد            ٤از  
كه كمتـر از يـك ميليـون    هايي  علاوه بر دگرگونيهاي كلي در زبانهاي مبهم، كليه زبانها و لهجه  
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در حـالي كـه   . المللـي و ملـي اسـتحاله گردنـد     تكلم كننده دارند نابود شده يا در زبانهـاي بـين       
پـالمر مفــسر تـاريخ اروپـا و انقـلاب كبيـر، در مـورد تكــوين       . مـذهبها بـه مراتـب پايدارترنـد    

كنـيم، يكـي از    با نظري به تاريخ جهان، چنان كه امروزه استنباط مـي : نويسد  پروتستاليسم مي 
. مهمترين حوادثي كه ممكن است دامنگير تمدني گردد، آن است كه از بنياد ديـن خـود بگـسلد       

چينيها تعاليم كنفوسيوس را بـا ديـد ديگـري    . بينيم امروزه اين امور را در همه جا به عيان مي      
 هـستند  اي اند، هنديها درصدد تشكيل جامعـه  نگرند، مسلمانان به كارهاي متعالي دست زده    مي

كه در آن جامعه، اُس اساس، نه دستورات تاريخي ديانت هندو است و نه تعارض تاريخي كـه   
مطلب اين نيست كه مردم ديانت آباء و اجـدادي خـود    . ميان مسلمانان و هندوها وجود داشت     

ورزنـد، امـا    گويند، برعكس، در اكثر موارد بر ايمان خود تأكيد كرده و اصرار مـي   را ترك مي  
در واقـع تغييـر در   . ]١٩[ حال درصددند كه ديانت خود را با شرايط جديد وفـق دهنـد    درعين

  .جغرافياي اديان، برعكس جغرافياي زبان كمتر محتمل است
در حالي كه در پنج سده اخير، زبانهاي زيـادي در منـاطق مختلـف گيتـي بـه كلـي از بـين           
 ملت در جهان طي اين مدت از ديانت آباء اند، كدام اند يا دچار تغييرات كلي و بنيادين شده رفته

  و اجدادي خود به كلي دست كشيده است؟ 
  
   تعصب و دوام-٣-٤-٢

لبنان و هند از نظر وحدت و همگني زباني و فرهنگـي موقعيـت ممتـازي دارنـد، امـا از زمـان                     
اي دچـار تفرقـه پـر خـسارت ناشـي از نـاهمگني             استقلال تاكنون به صورت مستمر يـا دوره       

تـرين دولـت ـ ملـت زبـاني ـ قـومي         در حـالي كـه ايـران بـه عنـوان نـاهمگن      . انـد   بودهمذهبي
زبان عربي، زبان مـادري بـيش   . خاورميانه، گرفتاري چنداني از نظر وحدت ملي نداشته است      

 درصـد اتبـاع   ٦٠ درصد لبنانيهاست و زبان فارسي بنا به نقلـي، زبـان مـادري فقـط                 ٨/٩٩از  
، حال آنكـه لبنـان بـا    ]١٣[اند   درصد ايرانيان شيعه٩٠ عوض حدود ؛  اما در]١٩[ايراني است  

  .]١٣[ترين كشور خاورميانه از نظر مذهبي است   فرقه مذهبي ناهمگن١٧داشتن 
تـر از جـداييهاي زبـاني اسـت؛ زيـرا       هاي مذهبي به مراتب خطرنـاكتر و تهديدكننـده         تفرقه  

اين فداكاري در قياس . رسد ر ممكن ميزماني كه مذهب عامل تحريك باشد، فداكاري به حداكث  
تر اسـت؛ زيـرا در مـذهب، ثـواب عقـاب       با كنشهاي قومي، طبقاتي، خوني، زبان و نژادي، قوي  

تر از مرگ افتخـار آفـرين    اي بسيار قوي در واقع شهادت طلبي انگيزه  . اخروي نيز مطرح است   
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بي هـم پايدارترنـد و هـم     بـه همـين دليـل واگراييهـاي مـذه         . كند  در راه دين و وطن، ايجاد مي      
در مجموع بايد گفت تشيع در پانصد سال اخير در پيوند اقوام گونـاگون ايرانـي و    . تر  پرشدت

بـه عنـوان نمونـه، حـس جـدايي طلبـي در       . تشكيل دولت در ايران، نقش محوري داشته اسـت   
بـسيار   ... آذريها، عربها، كردهاي ايلام، كرمانشاه و خراسـان، لرهـا و گيلكهـا، مازنـدرانيها و        

  .توان گفت هويت ايراني با آيين تشيع گره خورده است به جرأت مي. ضعيف است
  
    فرهنگ و تمدن ايراني-٤ -٤-٢

اكثر قريـب بـه اتفـاق جمعيـت اسـتان      . اند  درصد ايران، شيعه   ٩٠با محاسبات كنوني، كمتر از      
 سيـستان و   درصد جمعيـت اسـتانهاي آذربايجـان غربـي، هرمزگـان،         ٣٠كردستان، نصف تا    

بلوچستان، كرمانشاه و بخش قابل توجهي از جمعيت اسـتانهاي خراسـان، گلـستان، گـيلان و        
علاوه بر اين، پيروان ساير دينها مانند ارمنيها، آشوريها، زردشتها و يهوديها      . اند  بوشهر سني 
 وجود دارند و اهل حق در ايران) قويون قره(اللهيها  هاي پراكنده مذهبي، مانند علي  و ديگر فرقه  

توان اين جمعيـت بـيش از    بنابراين، همواره اين پرسش مطرح بوده است كه چگونه مي        .  ]٢١[
 درصدي را كه خارج از دايره تشيع قـرار دارنـد، تحـت عقيـده فراگيرتـري قـرار داد و از                  ١٠

  به راه حلي١ايرانيان، صدها سال است كه براي حل اين تنگناي راهبردي        . واگرايي آنها كاست  
هـاي مـذهبي و    اند بين عقايد و علقـه     آنها به نحوي زيركانه توانسته    . اند  هوشمندانه دست يافته  
  .انگيزي برقرار نمايند ملي پيوستگي شگفت

هـا و عقايـد مـذهبي و ايرانـي باعـث ايجـاد نـوعي ارتبـاط و حتـي                     ايجاد ارتباط بين علقه     
تـوان در برگـزاري جـشنها و     مـي هـاي آن را   پيوستگي تاريخي و نهادينه شده است كه جلـوه  

به نحوي كه قهرمانان ملي ايرانيان را هم بايد در مـذهب تـشيع   . تعطيلات ملي و مذهبي جست  
 رجـب را محتـرم   ١٣گيرند و هـم    نوروز را جشن مي   ١٣ايرانيان هم   . جست و هم درشاهنامه   

ن ملـي و بـه   دارند؛ در حالي كه تاسوعا و عاشورا، عزاي ملي ايرانيان اسـت، نـوروز جـش      مي
  .يادگار مانده از تاريخ باستاني ايران است

تقابل و تعارضي كه در اوايل تأسيس جمهوري اسلامي با نمادهاي ديرينـه ملـي صـورت        
گرايانه به وسيله پهلويهـا   گرفت،  در واقع واكنشي تند به افراط گري و بزرگ نمايي تاريخ ملي  

درصدد احياي مجدد ولي تدريجي، بازسـازي  از دهه دوم عمر جمهوري اسلامي، دولتها  . بود
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همـان  . انـد  و گسترانيدن فكر به وجدان مشترك تاريخي، به عنوان اعتقاد فراگيرتر ملي برآمده 
گونه كه گفته شده، ايراني بودن و تشيع دو واقعيتند كه با هم تناسب و همخواني دارند، اين به 

 آن فرهنگ ايراني يا حماسه دنيـوي و  معني آن است كه ايران يكپارچه شيعه نيست، يك روي         
ملي شاهنامه است كه متكي به تاريخ و سنن اين مرز و بـوم اسـت و روي ديگـر آن، حماسـه      

  .]٩[عاشورا است 
ايرانيان غيرشيعه نيز بخوبي، فرهنگ زيستن در كشور خـود را آموختـه و در پـنج سـده              

بـرخلاف  . انـد   مدافعان ممتازي بوده اخير، همواره در دفاع از استقلال و تماميت ارضي ايران،         
. ذهنيتهاي قالبي و كمتر مستند بايد گفت كه نقش كردها در اين راستا مثبت ارزيابي شده است

دلايل واگرايي فرهنگي بلوچها نسبت به هسته مركزي تشكيل دهنده ايران نيز، بيشتر محيطي،      
  .جغرافيايي و ارتباطي است تا سياسي و مذهبي

كه گرچه هنوز راهبرد جمهوري اسلامي در اين مورد كه آيا بيـشتر ايرانـي           توان گفت     مي  
است يا شيعي، مشخص نيست، شكي نيست كه اغلب ايرانيان هرگز افتخـارات ايـران پـيش از           

كنـد     اسلام را كنار نخواهند گذاشت؛ زيرا اين چيزي است كه آنها را از همسايگانشان جدا مـي        
تـوان از   لامي نيز اعتقاد دارد، با توسل به فرهنگ ايراني مـي در حقيقت حتي جمهوري اس   . ]٩[

  .واگرايي اهل تسنن و اقليتهاي مذهبي كاست
  
    حكومت مقتدر مركزي-٥-٤-٢

انـد در تمـام شـرايط، انـرژي      گرايـي نتوانـسته   دو مؤلفه قدرتمند وحدت مناسب مذهبي و ملي     
ملي و حتي سرزميني ايران با وجـود  به عبارت ديگر، وحدت     . واگرايي را به كلي از بين ببرند      

همگني ممتاز مذهبي و ملي گرايي قدرتمند، بارها به دلايل مختلف از جمله به هم ريختگي نظام 
المللـي و جنـگ و در مجمـوع ضـعف قـدرت حكومـت مركـزي، بـه طـور موقـت               سياسي بـين  

  .دار شده است خدشه
ت تأثير روند متناوب ولي دائمـي  دلبستگي و اعتقاد ايرانيان به منجي، شايد تا حدودي تح          

هاي فلات و پـس از آشـكار شـدن     پذيري وحدت ملي و سرزميني آنها بويژه در حاشيه     آسيب
شگفت آنكه در پي هر بحران سياسي ملي و جـدايي  . ضعف اقتدار حكومت مركزي بوده است  

 ريختگيهـا  گزينيهاي قومي ناشي از آن، ناجياني با تسلط بر اوضاع، ثبات را جايگزين بـه هـم              
  .اند كرده
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توان بين تعداد دفعات و طول مدت ناآراميهـاي داخلـي و    به هر حال، بخوبي و آشكارا مي       
بايد در نظـر داشـت   . ضعف قدرت مركزي، رابطه مستقيمي را در پنج سده اخير مشاهده كرد       

تعـدد  هاي مرزي ايران، از يك سو تحت تأثير منـابع م  كه امنيت ملي و داخلي بويژه در حاشيه     
تنش دو يا چند جانبه با كشورهاي همجوار بوده است و از سوي ديگر، محيط راهبردي ايران 
كه در معرض جغرافياي سياسي كشورها و قدرتهاي پيراموني است، در جذب و تداوم برخي    

  .]١٤[پردازد  ناامنيها، به خودي خود به ايفاي نقش مي
بيـشترين همـسايه را در جهـان دارد و در    ايران كه در عين حال پس از فدراتيو روسـيه،             

حال حاضر دچار سه واقعيت محوري پيراموني، يعني تـراكم تهديـدهاي پيرامـوني، مرزهـاي       
ناپذير و بويژه نبود چتر حمايتي بيروني است، ناگزير است براي بقـاي ملـي     طولاني و كنترل    

زنـي خـود را همـواره     به موازات حفظ و افزايش اقتدار دولت مركزي، قدرت سياسـي و چانـه    
  .افزايش دهد

  
  گيري ـ نتيجه٣
ترديد تشيع به مثابه نيروي وحدت بخش پيكره جغرافياي سياسي ايران، عـاملي اسـت كـه           بي

.  ]٢١[انديـشيم   برندگي آن كمتر از حد تصور ماست، اما اهميت آن بيشتر از آن است كـه مـي    
اين مكتب از قرن دهـم  :  ن چنين استدر واقع سرنوشت منحصر به فرد و ويژه تشيع در ايرا       

، رسميت حكومتي يافت، آنگاه سراسر جامعه را فـرا گرفـت، سـپس در قـرن سـيزدهم        . ش. ه
نوعي تجديد ساختار و يك سلسله تحول را تجربه كرد و حال بتنهايي قابليت آن را يافته است 

  .]٢١[كه حاكميت كشور بزرگي مانند ايران را به دست گيرد 
بينـي اكثـر مـردم     توان گفت تا هنگامي كه شيعه به عنـوان مـذهب و جهـان     مي به صراحت   

گراييهـاي   بيني يا مذهب ديگـري بـويژه ملـي    الشعاع جهان ايران پابرجاست و ارزشهايش تحت   
امـا ايرانيـان بـراي    . قومي قرار نگرفته است، بعيد است وحدت ملي ايرانيان دچار خدشه شود 

ز نياز دارند؛ تكيه بر وجدان و فرهنگ و تمدن مشترك تاريخي        بقاي ملي به دو عنصر ديگر ني      
  .و ملي و تداوم اقتدار حكومت مركزي

كنـد تـا همـواره     در عين حال موقعيت و بويژه نيازهاي فضايي ژئوپلتيك ايران ايجاب مـي     
  .المللي محفوظ نگاه دارد اي و بين اش را در نظام سياسي منطقه زني قدرت ديپلماسي و چانه
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